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م   باَب    الَتيمَُّ

ن   خَافَ  فإَ ن   ح   م  ر  يحَ  غَسَلَ  عَليَ ه   سَات رَ  وَلَ  ج  ح  ق صَ  الصَّ
َ
، ب أ ن  م ك   إ لَّ  يَتْ  ك   فلََ  ال م 

ى   غَسَلهَ   لوَ   مَا ، إ لَ   تَعَدَّ ح  رَ    1الْ 
ترسد و پانسمانی بر آن نیست؛ تا حد امکان )عضو(  پس اگر از )آب زدن به( جراحت می

سازد مگر مقداری که اگر آن را بشوید به  رها نمیشوید پس )عضو صحیح را(  صحیح را می
 رسد. جراحت می
مَ  ح   وَتَيمََّ ر  ه   ف   - ل ل ج  دََي ن   ال وجَ  ل   جَوَاز   وَق ت   ف   - 2وَالْ  م   فاَلْ  ن ب    3،ال عَل يل   غَس   يتَيَمََّ

ث   4شَاءَ، مَتَ   د  ح  ل   لَ  وَال م  و   عَن   ينَ تقَ  ض  لَ  حَتَّ   ع  م  لً  يكَ  مًا غَس  مًا وَتَيمَُّ قَدِّ  5شَاءَ، مَا م 
حَ  فإَ ن   ر  وَاه   ج  ض  . ع  مَان  6فَتيَمَُّ

ح   وَلَيََ وز    ح   مَس  ه ، لمَ   وَإ ن   ب ال مَاء   الْ  ر  َّ  7يضَُ 
                                                           

ط  ی فقهی:  . قاعده 1 ق  ور  لَ يسَ  .ال مَي س  ور   ب ال مَع س 
ول   قاَلَ  م   وَإ ذَا: وسََلَّمَ  عَليَ ه   الل   صَلَّّ  الٰلّ   رسَ  ت ك  مَر 

َ
ر   أ م 

َ
ت وا ب أ

 
ن ه   فأَ . مَا م  ت م  تطََع   اس 

 8877بخاری 
 نجام دهید.ری دستور دادم تا حد توان آن را او هرگاه شما را به کا

ه   "ف   . فتح الوهاب و فیض الإله: مصنف به 8 " ال وجَ  دََي ن  قید آورد در حالی که واضح  وَالْ 

گیرد. به خاطر رد بر قول ضعیفی از برخی از علما که  است تیمم با این دو عضو انجام می
 اند: محل جراحت هر کجا که باشد باید با خاک مسح شود. گفته
رتیب، از . النجم الوهاج: زیرا تیمم بدل از شستن عضو معذور است. پس جهت رعایت ت 3

 کند.  تکمیل کردن تیمم و شستن با را آن شود تا طهارت عضو معذور منتقل نمی
اگر جراحت در صورت بود باید قبل از شستن دو دست تیمم را انجام دهد. و اگر عضو 

 معذور، دست باشد باید تیمم را بعد از شستن صورت و قبل از مسح سر انجام دهد. 
 نیست.. زیرا ترتیب در آن واجب  4
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در وقتِ جایز بودنِ شستنِ عضوِ مجروح تیمم  -در صورت و دو دست  -و برای جراحت، 
شود تا  وضو از عضوی منتقل نمی زمان که بخواهد و بیکند هر  کند. پس جنب تیمم می می

دو( که بخواهد. پس اگر  ی هر کدام )از آن شستن و تیمم کردن را تکمیل کند تقدیم کننده
 جایز آب با جراحت کردن مسح شود. و دو عضو او مجروح شد دو تیمم )واجب( او می

 .رساند نمی ضرر او به چه اگر و شود نمی
ح   كََنَ  فإَ ن   و   عَََ   الْ  ر  ض  م   ع  ه   وجََبَ  الَتيمَُّ ح  ، مَس  َاب  تاَجَ  فإَ ن   8ب التُّْ صَابةَ   اح  و   ل ع 

َ
 أ

 َ وق  ل و   ص 
َ
هَا وجََبَ  جَب يَرة   أ ع  ر   عَََ   وضَ  ه  تْ    9ط  ، ب دَّ  لَ  مَا إ لَّ  وَلَيسَ  ن ه  ن   خَافَ  فإَ ن   10م   م 

هَا ح   وجََبَ  11نزَ ع  ِّهَا عَليَ هَا ال مَس  ل   مَعَ  ب ال مَاء   كُ  يح   غَس  ح  م   الصَّ مَ، كَمَا وَالَتيمَُّ  12تَقَدَّ
شود. پس اگر به پانسمان  پس اگر جراحت در عضو تیمم بود مسح آن با خاک واجب می

پوشاند مگر  شود و نمی بندی احتیاج پیدا کرد گذاشتن آن بر وضو واجب می لیا چسباندن یا آتِ

                                                                                                                                                                                     
گونه که گذشت تیمم باید بعد از شستن صورت  . مثلا اگر جراحت در دست باشد همان 5

و قبل از مسح سر انجام گیرد اما اختیار دارد که قبل از شستن دست یا بعد از شستن آن، 
 تیمم را انجام دهد.

از  گونه که گذشت جهت رعایت ترتیب، قبل از منتقل شدن . النجم الوهاج: زیرا همان 6
 عضو معذور، باید تیمم کرد پس تیمم از دومی لازم است که بعد از تیمم اول انجام پذیرد. 

. فتح الوهاب المالک: زیرا در وضو، شستن اعضا واجب است و مسح، واجب نیست.  8
 کند. تواند آن را با آب بشوید تیمم می اکنون که عضو، علیل گردیده و نمی

 رسد بدل باید برسد. ات باید به عضو برسد. و چون مُبدَل نمی. زیرا یکی از دو مُطَهِّر 7
 شود. . عجاله المحتاج: بر مسح بر دو کفش قیاس گرفته می 9

 گیرد. گیرد و به عضو صحیح تعلق نمی . زیرا رخصت به عضو علیل تعلق می 10
هَا آمده:  زیادههای چاپی و شروحات  . در بعضی از نسخه 11 ن  نزَ ع  رًام  اما در چاپ ، ضَََ

 دار المنهاج و نسخ خطی نزد من وجود ندارد.
 که گذشت. 336. دلیل آن: حدیث ابوداوود  18

مَرَ، اب ن   عَن   نَّه   ع 
َ
  أ

َ
أ ه   توَضََّ وبَة   وَكَفُّ وَى   وغََسَلَ  ال عَصَائ ب   عَََ  فَمَسَحَ  مَع ص   .ل كَ ذ   س 

 .دانسته صحیح را آن 1071 الکبری السنن در بیهقی
 پانسمان، محل بر پس بود شده بسته او دست کف که حالی در گرفت وضو عمر ابن

 .شست را محل آن از غیر و نمود مسح
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 صحیح عضوِ شستنِ با همراه ترسد می آن کندنِ از اگر پس آن نیست.ای از  مقداری که چاره
 .شود می واجب آببا  آن برکامل  مسح گذشت که گونه همان تیمم و

و   غَير    ف    13كََنتَ   فإَ ن   ض  م   ع  ب   لمَ   الَتيمَُّ هَا يََ  ح  َاب   مَس  رَادَ  فإَ ن   14.ب تْ 
َ
 آخَرَ  15فَر ضًا أ

د   لً، الْ  ن ب   ي ع  ، وَكَذَا غ س  ث  د  ح  16ال م 
يلَ   ل  : وَق  ، بَع دَ  مَا يَغ س   17عَل يل ه 

شود. پس اگر قصد  ک واجب نمیدر عضو تیمم نبود مسح آن با خا (جراحت)پس اگر 
ضو. و قول  کند و همچنین بی د شخص جنب، غسل را تکرار نمینماز فرض دیگری کر

 شوید. ضعیفی است که بعد از عضو مجروحش را می
عَ  وَإ ن   ر   ب لَ  و ض  ه  ، وجََبَ  ط  مَ  مَا فَعَلَ  خَافَ  فإَ ن   18النََّّ ع  وَ  تَقَدَّ يد   آث م   وهَ   وَي ع 
لَةَ،   19الصَّ

                                                           

رََاحَة  كََنتَ  آمده:  زیادههای چاپی و شروحات  . در بعضی از نسخه 13 ، اما در چاپ دار الْ 

 المنهاج و نسخ خطی نزد من وجود ندارد.
اند: واجب است محل جراحت  دارد که گفته گونه که گذشت قول ضعیفی وجود . همان 14

 را با خاک مسح کند.
رَادَ آمده:  زیادههای چاپی و شروحات  . در بعضی از نسخه 15

َ
َ أ ن  ي صَلِّّ

َ
، اما در چاپ دار أ

 المنهاج و نسخ خطی نزد من وجود ندارد.
 با آن شدنِ نقض با پس. است مستقلی طهارت تیمم کُل، در زیرا: آمده نهایه در . 16

 جنابت برای اگر که گونه همان. برود بین از آن حکمِ که کند نمی پیدا لزوم دیگر، طهارتِ
 چه اگر و گردد نمی نقض او غسل و شود می او لازم وضو فقط شود وضو بی سپس بزند غسل

 .است مستقلی عبادت وضو کُل، در زیرا شوند می غسل اعضای شامل وضو، اعضای
. النجم الوهاج: این اختیار ابن صَبّاغ، قاضی حسین، مُتَولَِّی و بغوی است که رافعی از  18

 آنان پیروی کرده است. 
نجم و نهایه: )این قول مرجوح است( زیرا فرد، زمانی به تکرار شستن ما بعد از علیل 

به دلیل بینیم که طهارت آن نقض نشده  کند که طهارت آن نقض شده باشد اما می اقدام می
 توان گزارد. که با آن تیمم، نماز سنت را می این

جا این  . عجاله المحتاج: زیرا در تیمم شرط است که آن را بر طهارت بگزارد، در این 17
 شرط منتفی شده است.
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شود. پس اگر )از کندنِ  و اگر )پانسمان( بدون وضو گذاشته شده؛ کندن )آن( واجب می
 کند. نماز را تکرار میدهد در حالی که گنهکار است و  چه گذشت را انجام می آن( ترسید آن

يد   وَلَ  عَ  إ ن   ي ع  ر   عَََ   و ض  ه  ن   وَلمَ   20ط  ضَاء   ف   يكَ  ع 
َ
، أ م  مَ  مَن   وَلَ  21التَّيمَُّ و   ل مَرَض   تَيمََّ

َ
 أ

ح   ر  ه   مَن   إ لَّ  22سَات ر   ب لَ  ج  ن   يَََاف   كَث ير   دَم   بِ  ر ح  ل ه   م  . غَس  يد   23فَي ع 
کند اگر بر وضو گذاشته شد، و در اعضای تیمم نبود، و نه کسی که  نمیو )نماز را( تکرار 

کند. مگر کسی که به جراحت او، خون  برای بیماری یا جراحتی بدون پانسمان تیمم می
 کند. ترسد پس او )نماز را( تکرار می بسیاری است که از شستن آن می

ن   خَافَ  وَلوَ   ة   م  دَّ ا مَرَضاً  ال بََ د   ش  مَّ مَ تَ  م  ر وَلمَ   قَدَّ د  ي   عَََ   يَق  خ  ف ئَة   ال مَاء   تسَ  و  ع   وَتدَ   ض 
مَ  عََدَ. تَيمََّ

َ
 24وَأ

کردن  کردن آب و برطرف ترسید و بر گرم ی که گذشت، های و اگر از شدت سرما از بیماری
 کند.   کند و )نماز را( تکرار می سرمای عضو توانائی نداشت، تیمم می

                                                                                                                                                                                     

شود پس همانند مسح بر دو کفش نیاز  مغنی المحتاج: زیرا مسح بر ساتر محسوب می
 آن در مسح بر دو کفش گذشت(. است که ابتدا وضو بگیرد )و دلیل

نرسیده پس  -که آب و خاک باشد  -. زیرا به یکی از اعضای وضو، یکی از دو مُطَهِّر  19
 حدث آن عضو برطرف نشده است.

شود  . عجاله المحتاج: زیرا در مسح بر دو کفش که ضرورتی ندارد نماز قضا کرده نمی 80
 شود از باب اولی که قضا نداشته باشد.  پس در تیمم که ساتر برای ضرورت و عذرگذاشته می

گونه که در  . تحفه، نهایه و مغنی: قطعا قضا دارد به خاطر نقص بدل و مُبدَل، همان 81
 روضه آمده است.

 جَعَلَ  وَمَا﴿ فرماید: . عجاله و نجم: زیرا بیماری عذری عام است و خداوند متعال می 88
م   ين   ف   عَليَ ك  ن   الدِّ  87 سوره حج، آیه ﴾حَرَج   م 

 و خداوند متعال برای شما در دین سختی قرار نداده است.
که  اینشود. به دلیل  . مغنی و نجم: زیرا از نجاست خونی که بسیار است، عفو نمی 83

 ی نادری است. ناتوانی از شستن آن، حادثه
. مغنی و نجم: زیرا سرما اگر چه سبب نادری نیست ولی ناتوانی از گرم کردن آب و  84

 نداشتن لباسی که خود را با آن گرم کند، امر نادری است که دوام ندارد.

 قوی است.  رساند مقابل این قول تعبیر آورده که می "أظهر"امام نووی در منهاج به 
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ن   وجََبَ  وَت رَاباً مَاءً  فَقَدَ  وَمَن  
َ
َ  أ دَه ، ال فَر ضَ  ي صَلِّّ يدَ  25وحَ  و   ال مَاءَ  وجََدَ  إ ذَا وَي ع 

َ
 أ

َابَ  ط   حَي ث   التُّْ ق  م   ي س  عََدَةَ، التَّيمَُّ  
يد   فلََ  26الْ  ضََُ   ف   ت رَاباً وجََدَ  إ ذَا ي ع 

 27.الْ 
ی بگزارد و به تنهایشود که نماز فرض را  ب میو اگر آب و خاک را از دست داد، واج

شود که نماز را( تکرار کند هرگاه آب یا خاک )را یافت( بطوری که تیمم )با آن  )واجب می
کند. پس )با این توضیح( هرگاه خاک را در  خاک(، تکرار نماز را )از گردن شخص( ساقط می

 کند.  آبادی یافت )نماز را( تکرار نمی
باَت ه   ل   :سَب عَة   وَوَاج  وَّ

َ ت باَحَةَ  فَينَ و ي 28:لنِّيَّة  ا الْ  لَة ، فَر ض   اس  و   الصَّ
َ
ت باَحَةَ  أ ر   اس  تقَ  ف   م 

م   ف   وَلَ  29،30إ لَ التَّيمَُّ ، رَف ع   ن يَّة   يكَ  دََث  . فرَ ض   وَلَ  31الْ  م     32التَّيمَُّ
                                                           

 خواند زیرا ضرورتی برای آن نیست.  . نهایه: نماز سنت نمی 85
. نهایه: زیرا عذر نادری است. همچنین چون بدل و مبدل وجود ندارد پس باید نمازش  86

 را تکرار کند.
. اگر به هر علتی آب و خاک را نیافت واجب اوست که به حرمت وقت نماز بگزارد. و  88

چون عذر نادری است و بدل و مبدل به اعضای وضو نرسیده، قضای آن نماز نیز واجب او 
شود. بعد از این اگر بخواهد نمازش را قضا کند اما هنوز آب را نیافته و تنها به خاک  می

 دو حالت دارد:  دسترسی پیدا کرده است،
تواند با آن تیمم کند و نمازش را قضا کند. زیرا در  الف( اگر در صحرا، خاک را بیابد می

 شود. سفر اگر بخواهد به علت فقدان آب تیمم کند، نماز از گردن او ساقط می
 تواند با آن تیمم کند. زیرا در آبادی اگر بخواهد به ب( اما اگر در آبادی، خاک را بیابد نمی

شود. پس چگون نمازی را قضا کند که  علت فقدان آب تیمم کند، نماز از گردن او ساقط نمی
 شود؟ از گردن او ساقط نمی

ل   .  87 وا﴿: تَعَالَ   ل قَو  م  يدًا فَتيَمََّ وا طَيِّباً صَع  سَح  م فاَم  وه ك  م   ب و ج  ي دي ك 
َ
ن ه   وَأ  ﴾م 

 6: آیه مائده سوره
 .کنید مسح هایتان دست و هایتان صورت به آن از و نمایید پاک خاکِ قصدِ پس

وا م  ع مال   إ نَّمَا: حدیث همچنین. است نیت همان قصد و کنید قصد یعنی :فَتيَمََّ
َ  الْ 

 .ب النِّيَّات  
هَارَة  إ لَ های چاپی و شروحات آمده:  . در بعضی از نسخه 89 ، اما در چاپ دار المنهاج الطَّ

 .شروحات آنچه ثبت کردیمها و  و بعضی چاپو نسخ خطی 
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آورد. یا  نماز می فرضِ و واجبات تیمم هفت است: اول نیت: پس نیت مباح گردانیدنِ
آورد  ی نمیوضوی کردنِ بی دارد. و نیت برطرف احتیاج تیمم)نیت( مباح گردانیدن چیزی که به 

 و نه )نیت( فرض تیمم.

مَ  فإَ ن   يَّة   ن يَّة   وجََبَ  ل فَر ض   تَيمََّ ي ين ه   لَ  ال فَر ض  ن   تَع  ر   م  ه  و   ظ 
َ
، أ  فَر ضَ  نوََى   لوَ   بلَ   عَصْ  

ر   ه  تبَاَحَ  الظُّ . ب ه   اس  َ   33ال عَصْ 
کردنِ آن از  شود نه تعیین تیمم گرفت نیت فرضیت واجب می ،فرض پس اگر برای نمازِ

شود(. بلکه اگر نیت فرض ظهر آورد با آن )نیت(، نماز عصر را  ظهر یا عصر )که واجب نمی
 گرداند. مباح می

لً  نوََى   وَلوَ   ب يحَا فَر ضًا وَنَف 
 
و   34أ

َ
لً  أ و   نَف 

َ
ناَزَةً  أ و   ج 

َ
لَةَ  أ تبَ ح   لمَ   الصَّ و   35ال فَر ضَ، يسَ 

َ
 أ

ل   فلَهَ   فَر ضًا ن فَر دًا، النَّف  ل   وَكَذَا م  دَه   36قَب لهَ   النَّف  دَه ، ال وَق ت   ف   وَبَع    37وَبَع 
شوند. یا )نیت( سنت  و اگر نیت فرض و سنت )با همدیگر( آورد هر دو )برایش( مباح می

گرداند. یا  )آورد(؛ یا )نیت( نماز جنازه )آورد(؛ یا )نیت( نماز )آورد(؛ نماز فرض را مباح نمی
)نیت( فرض )آورد( پس نماز سنت به تنهائی اجازه دارد؛ همچنین نماز سنت، قبل از نماز 

 د از آن، در وقت و خارج از وقت )اجازه دارد(. فرض و بع
                                                                                                                                                                                     

گرفتن برای آن واجب است، همانند: طواف، دست گرفتن به قران،  تیممی که . چیزهای 30
 سجود تلاوت.

ی حدث بود با غیر خودش که همانا آن آب باشد،  کننده . عجاله، تحفه: زیرا اگر برطرف 31
 شد. باطل نمی

ای برای مباح  ضرورتا وسیله . عجاله، تحفه: زیرا تیمم به ذات، مقصود نیست بلکه 38
 شدن نماز است.

. تحفه: زیرا قصد آن چیزی که کرده، صحیح است پس غیر از آن جایز است زیرا از  33
 ی آن( است. جنس آن )و در درجه

 . عجاله، تحفه: از جهت عمل به نیت او. 34
 د.شو . تحفه و نهایه: زیرا فرض، اصل؛ و سنت، تابع آن است و متبوع، تابع نمی 35
ن فَر دًا آمده:  چنین چاپ دار المنهاج. در  36 ل  م  و  فلَهَ  النَّف 

َ
، اما در قَب لهَ  مَعَ ال فَر ض  أ

 .ها، شروحات و نسخ خطی نزد من چنین نبود کدام از چاپ هیچ
 ها تابع فرض هستند. . تحفه و نهایه: زیرا آن 38
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ب   ن هَا وَيََ  ل   قرَ 
ت دَامَت هَا 38ب النَّق  ح   إ لَ   وَاس  ء   مَس  نَ  شََ  ه   م   39.ال وجَ 

ی آن نیت تا مسح قسمتی از صورت واجب  کردن نیت با نقل خاک و ادامه و همراه
 شود. می

د  : وَالثَّال ث   الثَّان   َاب   قصَ  ، التُّْ ل ه  ه   عَََ   كََنَ  فلَوَ   40وَنَق  ه  و   ب ه   فَمَسَحَ  ت رَاب   وجَ 
َ
ل قَت ه   أ

َ
 أ

يح   ، لمَ   ب ه   فَمَسَحَ  عَليَ ه   الرِّ ف  مَرَ  وَلوَ   41يكَ 
َ
َه   أ مَه   حَتَّ   غَير  رًا كََنَ  وَإ ن   جَازَ  يَمَّ  عَََ  قاَد 

هَر   ظ 
َ   42.الْ 

اش خاک باشد و با آن )خاک بر  چهرهدوم و سوم: قصد خاک و نقل آن: پس اگر بر 
صورتش( مسح کند؛ یا باد، خاک را بر او بیاندازد پس با آن )خاک، صورت یا دو دستش را( 

شود  کند. و اگر به دیگری دستور دهد که برایش تیمم بگیرد جایز می مسح کند؛ کفایت نمی
 شود(. و اگر چه )بر تیمم( قادر باشد بنابر أظهر )که جایز می

                                                           

ب" یعنی النَّق ل"" مقصود به . النجم الوهاج: 37 زدن برای نقل خاک است  "الضَُّ

 گونه که در مهذب و کفایه آمده است. همان
تواند  وضو شود، نمی عجاله: زیرا اولین رکن تیمم است. حتی اگر خاک را بردارد سپس بی

 آن را استفاده کند به خلاف آب که نقل در آن شرط نیست.
آن، که نقل رکن قبل از  و است اصلی مقصود صورت، زیرا: نهایه و . عجاله، نجم 39

 .نیست مقصود خود ذات در خاک باشد
ل   .  40 وا﴿: تَعَالَ   ل قَو  م  يدًا فَتيَمََّ  6: آیه مائده سوره ﴾طَيِّباً صَع 

 نمایید. پاک خاکِ قصدِ پس
اش، خاک به صورتش اصابت کرده  . زیرا در حقیقت قصد خاک نکرده و بدون اراده 41

بدهد که خاک را بر صورتم نپاشان، باد تابع او است و اگر به فرض مثال به باد دستور 
 گردد که قصد او هیچ تأثیری در نقل خاک نداشته است. شود. پس معلوم می نمی

جا قصدش معتبر است  گیرد. در این . زیرا با قصد اوست که دیگری برایش تیمم می 48
کند پس معلوم  می اش را اطاعت زیرا اگر به مأذون له دستور دهد که برایش تیمم نگیرد گفته

 گردد که قصدش تأثیرگذار است. می
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اب ع   اَم س   الرَّ ح  : وَالْ  ه   مَس  ه  فَقَي ه   مَعَ  وَيَدَي ه   وجَ  ر  اد س   43.م  ت يب  : السَّ اب ع    44.التَّْ  : السَّ
ن ه   بَتيَ    كَو  بَة  : ب ضَُ  ه   ضََ  بَة   ل ل وجَ  ، وَضََ  يلَ  45ل ل يدََي ن  م كَنَ  إ ن  : وَق 

َ
بَة   أ قةَ   كَفَ   ب ضَُ  ر   كَخ 

نَ  إ يصَال    يََ ب   وَلَ . وَنََ و هَا ر   باَط   46.خَف يف   شَع 

                                                           

ل   .  43 وا﴿: تَعَالَ   ل قَو  م  يدًا فَتيَمََّ وا طَيِّباً صَع  سَح  م فاَم  وه ك  م   ب و ج  ي دي ك 
َ
ن ه   وَأ  ﴾م 

 6: آیه مائده سوره
 .کنید مسح هایتان دست و هایتان صورت به آن از و نمایید پاک خاکِ قصدِ پس

، رَوَی   ، عَن   مَال ك  نَّه   ناَف ع 
َ
بَلَ  أ ق 

َ
وَ  أ مَرَ  ب ن   الل   وَعَب د   ه  ، كََنَ  إ ذَا حَتَّ   ع  بَد   نزََلَ  ب ال مَر 

مَ  الل ، عَب د   يدًا فَتيَمََّ ه   فَمَسَحَ  طَيِّباً، صَع  ه  ، إ لَ  وَيَدَي ه   ب وجَ  فَقَي   ر  . صحیح. صَلَّّ   ث مَّ  ال م 

 186 الموطأ
 با و آمد پایین عمر ابن رسیدند، مربد نام به محلی به که این تا آمدند عمر ابن و نافع

 نماز سپس نمود مسح آرنج تا را خویش دست دو و صورت پس. گرفت تیمم پاک خاک
 .گزارد

، عَن   ل   جَاءَ : قاَلَ  جَاب ر  ول   إ لَ   رجَ  صَابنَ  : فَقَالَ  وسََلَّمَ، عَليَ ه   الل   صَلَّّ  الٰلّ   رسَ 
َ
، أ  جَناَبةَ 

ت   وَإ نِّ  ، ف   تَمَعَّك  َاب  ر ضَ  ب يدََي ه   وَضَََبَ  «كَذَاه   اضَ  ب  : »فَقَالَ  التُّْ
َ ، فَمَسَحَ  الْ  هَه   وجَ 

مَا فَمَسَحَ  ب يدََي ه   ضَََبَ  ث مَّ  فَقَي    إ لَ  ب ه  ر   و دانسته صحیح  638 مستدرک در حاکم. ال م 

 . نموده موافقت او با ذهبى
 رفع برای. )رسید من به جنابت: گفت و آمد وسلم علیه الله صلی الله رسول نزد به شخصی

 دست دو و بزن چنین این: فرمود وسلم علیه الله صلی الله رسول. غلطیدم خاک در( جنابت
 با و زد زمین به را خویش دستان و نمود مسح را خویش صورت پس زد زمین به را خویش

 . نمود مسح را آرنج تا دست دو آن
 تا دست دو بگوییم که این: گوید می شافعی امام: نویسد می 1014 الکبری السنن در بیهقی

 خود همانند چیز هر بدل زیرا است تر شبیه قیاس به و تر نزدیک قران به شود مسح آرنج دو
 (.شود می داخل حکم در آرنج دو تا دست دو وضو همانند تیمم در نتیجه در) ماند می چیز آن

 . زیرا همانند وضو، در قران و سنت ترتیب مشهود است. 44
 که اکنون گذشت. 638. به دلیل روایت حاکم در مستدرک  45
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اش و دو دستش تا دو آرنجش. ششم: ترتیب. هفتم: بودن  چهارم و پنجم: مسح چهره
ت تیمم به دو ضربه: یک ضربه برای صورت و یک ضربه برای دو دست. و قول ضعیفی اس

ند. و رساندن ک کفایت می -مانند: پارچه و مانند آن  -که اگر با یک ضربه امکان داشت 
 .شود نمی ک به درون موی نازک واجبخا

 

                                                                                                                                                                                     

ِّ  عَن   ، جَاب ر   عَن   م  : قاَلَ  وسََلَّمَ  عَليَ ه   الل   صَلَّّ  النَّب  بَة  : التَّيمَُّ ، ضََ  ه  بَة   ل ل وجَ   وَضََ 
رَاعَي    فَقَي    إ لَ  ل لذِّ ر  م   ر جَال    .ال م  ُّه  وَاب   ث قَات   كُ  ، وَالصَّ ق وف   691سنن دارقطنی  مَو 

 تیمم، یک ضربه برای صورت و یک ضربه برای دستان تا دو آرنج است.

، عَن   نَّ  ناَف ع 
َ
مَرَ، اب نَ  أ مَ  ع  بَد   ف   تَيمََّ ر  ر ض   عَََ  ب يدََي ه   فَقَالَ  النَّعَم   م 

َ مَا فَمَسَحَ  الْ   ب ه 
هَه   مَا ضَََبَ  ث مَّ  وجَ  ر ض   عَََ  ب ه 

َ بَةً  الْ  رَى   ضََ  خ 
 
مَا مَسَحَ  ث مَّ  أ .  إ لَ  يدََي ه   ب ه  فَقَي   ر  ال م 

 1683صحیح، مصنف ابن ابی شیبه 
م تیمم کرد. پس دو دست خویش را بر زمین زد و با عَد نَربَابن عمر در )مکانی بنام( مِ

دو،  ی دیگری بر زمین زد سپس با آن دو ضربه مسح کرد. سپس با آندو، صورت خویش را  آن
 دو دست خویش را تا دو آرنج مسح کرد.

 . نجم، تحفه و نهایه: به علت سختی و مشقت. 46


